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اگر برای انجام کارهای خانه تان کمک می آورید حواستان را جمع کن�د

وقتی کارگران مشغول کارند
بعضی ها این کارها را می گذارند برای دم عید، اما بعضی دیگر روال زندگی شان  فاطمه تکلو|

چنین است که هرچند وقت یک بار کسی بیاید و خانه و زندگی را مرتب کند و دستی به آن بکشد.

جوان ترها احتمالا کمتر مشتری این گزینه باشند، اما آن هایی که پا به سن گذاشته اند یا کارمند 

هستند و سرشان به چند بچه گرم است، معمولا بیشتر متقاضی کارگرانی اند که در خانه کار می کنند.

یکی از همین متقاضی ها، مادر من است که از وقتی زانوهایش درد گرفته، یک روز در میان به 

فاطمه خانم زنگ می زند تا هم کارهای خانه را انجام دهد و هم بنشینند و یکی دو ساعتی از هر کجا 

حرف بزنند و غیبت کنند تا دلشان حسابی خالی شود.

مامان، فاطمه خانم را از اوایل انقلاب می شناسد. بنده خدا دیگر کم سن وسال نیست، اما برای 

مخارج خانه ناچار است کار کند. به خاطر همین سن و سال، چند سالی می شود که مثل سابق روی 

نردبان نمی رود تا پرده ها را باز کند یا شیشه ها را دستمال بکشد. همیشه هم به مامان می گوید:

«شما رعایت می کنید، زهره خانم جان، ولی بعضی ها انصاف ندارند؛ با این سن وسال مرا می فرستند 

روی چهارپایه و نردبان. نمی گویند یک وقت بیفتم و دست وپایم بشکند.»

«خب اگر افتادی، برو شکایت کن! هم خرج بیمارستانت را بگیر  مامان هم با خنده جواب داده بود:

و هم فکر کنم خرج بیماری هم بهت بدهند.» مامان این را به شوخی و خندان می گوید، اما واقعا 

نمی داند که اگر کارگر خانه اش زمین بخورد و مثلا پایش کبود شود، باز هم می تواند از او شکایت 

کند و پایش به دادگاه و محکمه و این جور جاها باز شود.

شرکت ثبت نشده بپود 

یکی‌از‌کسانی‌که‌پایش‌به‌خاطر‌همین‌موضوع‌به‌دادگاه‌باز‌شد،‌از‌دوستان‌نزدیک‌

من‌است.‌فائزه،‌کارمند‌و‌مادر‌دو‌فرزند‌است.‌او‌که‌به‌خاطر‌مشغله‌‌کاری‌نمی‌تواند‌

به‌کارهای‌خانه‌رسیدگی‌کند،‌ماهی‌یک‌بار‌به‌یک‌شرکت‌خدماتی‌زنگ‌می‌زند‌تا‌

کارگر‌خانمی‌برایش‌بفرستند.

او‌می‌گوید:«همه‌چیز‌عادی‌بود.‌‌زنگ‌می‌زدم‌شرکت،‌درخواست‌کارگر‌می‌کردم‌و‌

هر‌بار‌یک‌نفر‌متفاوت‌می‌آمد.‌نشده‌بود‌که‌برایم‌کارگر‌تکراری‌بفرستند.‌تا‌اینکه‌

یک‌روز،‌خانمی‌که‌کتابخانه‌را‌تمیز‌می‌کرد،‌چند‌کتاب‌از‌طبقه‌افتاد‌و‌روی‌شانه‌اش‌

خورد.‌رفتم‌کمک،‌حالش‌را‌پرسیدم.‌از‌ترس‌اینکه‌کتاب‌ها‌پاره‌شده‌باشند،‌تندتند‌

شروع‌به‌جمع‌کردنشان‌کرد‌و‌گفت‌چیزی‌نشده‌است.‌کارش‌را‌تا‌آخر‌انجام‌داد‌

و‌من‌هم‌به‌خاطر‌اذیت‌شدنش‌‌۲۰۰هزار‌تومان‌بیشتر‌از‌نرخ‌اعلامی‌شرکت‌به‌

او‌دادم.‌چند‌روز‌بعد،‌از‌شرکت‌تماس‌گرفتند‌که‌«خانم‌امینی،‌کارگر‌خانه‌شما،

آسیب‌دیده‌و‌شکایت‌کرده‌است.»‌به‌شرکت‌توضیح‌دادم‌که‌حالش‌خوب‌بوده‌ولی‌

قبول‌نکردند.‌شماره‌اش‌را‌گرفتم‌و‌زنگ‌زدم.‌خودش‌جواب‌نداد‌و‌شوهرش‌با‌لحن‌

«زنم‌را‌زده‌ای‌و‌باید‌دیه‌بدهی!‌تعجب‌کردم،‌اما‌خلاصه‌شکایت‌ طلبکارانه‌گفت:

کردند.‌خیال‌من‌راحت‌بود‌که‌کارگر‌را‌از‌شرکت‌گرفته‌ام‌و‌بیمه‌است،‌اما‌نگو‌

شرکت‌اصلا‌ثبت‌نشده‌بوده‌و‌بیمه‌ای‌هم‌در‌کار‌نبوده‌است.‌خلاصه‌محکوم‌شدم‌

و‌دیه‌دادم.‌از‌آن‌به‌بعد‌هر‌وقت‌از‌شرکتی‌کارگر‌می‌گیرم،‌تأییدیه‌کتبی‌می‌گیرم‌

که‌بیمه‌باشد.‌راستش‌دیگر‌نه‌حال‌و‌حوصله‌دادگاه‌دارم‌و‌نه‌درآمدی‌که‌بتوانم‌

چند‌میلیون‌تومان‌دیه‌بدهم.»

نکته هایی  از  آنچه بناست ما را آراسته کندمـحـکــمـه


